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   انتخابات و اقلیت‎های مغفول: صدا و ژئوپلیتیک قومی و دینی
	

						    مهرداد عربستانی    

			 عضو هیئت علمی انسان‎شناسی، دانشگاه تهران  

1. مقدمه
بســیاری از اوقــات در تحلیل، سیاســت‎گذاری و مدیریت اجتماعی و سیاســی، برخی 
واقعیات از قلمرو گفتمانی حذف شــده و به ســمت حوزه‎های غیرگفتمانی واپس رانده 
می‎شــوند. به عبارت دیگر، ایــن واقعیات کمابیش مجال بروزدر حــوزۀ نمادین )حوزۀ 
 )Subconscious( »ای به فضای »تحــت آگاه‎یابند و به گونه‎را نمی )زبــان و گفتمــان
سوق داده می‎شــوند. این نادیده‎انگاشتن یک واقعیت اجتماعی عمدتاً می‎تواند نتیجۀ 
دو رویکرد به این واقعیات باشــد: پنهان‎شــدن این واقعیات از ســطح آگاهی به علت 
اعمال گونه‎ای از چارچوب شناختی غیرفراگیر که باعث فاصله بین واقعیت اجتماعی و 
توضیح آن می‎شود؛ و دیگر نوعی از کنش که در عین تشخیص و اذعان به این واقعیات، 
لحاظ‎کــردن آنها را در فهم و کنــش اجتماعی بی‎فایده و ناشــدنی می‎انگارد. در رویکرد 
نخســت، نظام شناختی با نوعی سوگیری و چشم‎پوشــی از تحلیل مفروضات خویش، 
تصویــری معوج از واقعیات را القــا می‎کند؛ چیزی که معادل همان مفهوم کلاســیک 
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»ایدئولــوژی بــه منزلۀ آگاهی کاذب« اســت. امــا در رویکرد دوم، واقعیات در ســطح 
تشــخیص انکار نمی‎شوند و ســازوکار پیچیده‎تری در طرد آنها از حوزۀ نمادین مشارکت 
دارد. این ســازوکار ریشــه در نوعی بدبینی و بی‎اعتمادی به انگیزه‎ها و نیات انسان‎ها و 
دادن اولویت به »کارآمدی« در برنامه‎ریزی، سیاست‎گذاری و سیاست‎ورزی دارد؛ یعنی، 
نوعی کلبی‎مســلکی )Cynicism( که به دلیل بی‎اعتمادی به آنچه می‎توان ذات بشــری 
دانســت، وضع موجود را عملًا بهترین وضع دانســته و هر پیشنهاد جایگزین را به دلیل 
ذات غیرقابل ‎اعتماد بشــری هادی بــه وضعیتی اگر نه بدتر، حداقل مشــابه وضعیت 
موجود قلمداد می‎کند: حداقل نظم و قانونی وجود دارد که بهتر از هر هرج‎ومرجی است 
که وضعیت جایگزین آن را ایجاد خواهد کرد. این رویکرد چیزی است که اسلاوُی ژیژک 
)1989: 24-27( آن را »بدبینی1 به مثابۀ شــکلی از ایدئولوژی« می‎نامد. در این شکل از 
ایدئولوژی، شــیوۀ کنش تابعی از شناخت »کاذب« نیســت، بلکه موضوع این است که 
در عین تشــخیص فاصله بین واقعیات و شــناخت، در واقعیت اجتماعی طوری رفتار 
می‎شــود که گویی این شــناخت صادق و جامع است و وضعیت موجود بدتر از وضعیت 
جایگزین نیســت. در این حالت، مشکل توّهم در شناخت نیست، بلکه در کنش واقعی 
اجتماعی است که با این استدلال بدبینانه خود را بازتولید می‎‎کند. به عبارت دیگر، اینجا 
مســئله فقط بی‎توجهی نیست، بلکه لَختی و سکونی )Inertia( است که در مقابل تغییر 
مقاومت می‎کند. مقاومت در برابر تغییر و بازتولید وضعیت موجود، که طبعاً با علایق و 
منافع فردی و گروهی در هم تنیده اســت، گاهی رانۀ »استدلال‎های ماهرانه« مبتنی بر 

مفروضات بدبینی و کفایت هستند.
در هر حال، حاصل کمابیش یک چیز اســت: یک فانتــزی ایدئولوژیک، یعنی تصویر 
نامتحرکّی که بر واقعیات متحرکّ تحمیل می‎شــود؛ تصویری که بخشــی از واقعیت را 
عمــاً نادیده می‎گیرد و واپس می‎راند. اما با چشم‎پوشــی عملی یــا نظری از واقعیات 
مســلماً وجود این واقعیات منتفی نمی‎شــود: آنچه واپس رانده شود بازمی‌گردد و خود 
را به ما، به واقعیت اجتماعی ما، تحمیل می‎کند و کســی نمی‎داند که این بازگشت امر 

واپس‎رانده‎شده چگونه و با چه شدتی خواهد بود.
چیــدن ایــن مقدمــات زمینه‎ای بــود کــه مایلــم واقعیــات اجتماعــی کمابیش 
نادیده‎انگاشته‎شــده‎ای را در آن قرار دهم: موضــوع اهمیت حضور صدای اقلیت، به‎ویژه 
اقلیــت پرجمعیت و تصدیق‎نشــدۀ اهل ســنّت و اقلیت‎های قومــی ـ دینی دیگری که 
اهمیــت ژئوپلیتیک قومی آنها کمابیش در اجزای مختلف حاکمیت و به‎ویژه انتخابات 
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که بهانۀ این نوشتار است، مغفول واقع شده‎اند.
نظام حاکمیت در کشــور ما بر اســاس قانون اساســی کشــور تلفیقی از جمهوریت و 
اســامیت اســت. در جمهوری اســامی، اگرچه شــریعت و ارزش‎های اسلامی دست 
بــالا را در تعیین چارچوب سیاســی و کشــورداری دارند، قانون اساســی ســازوکارهای 
مردم‎ســالارانه‎ای را هم برای تدارک مشــارکت آحاد جامعــه و حتی اقلیت‎های مذهبی 
کشــور تعبیه کرده اســت. برگزاری ده‎ها انتخابات پس از انقلاب اسلامی، که به‎خصوص 
برخی از آنها تغییرات مهمی در فضای سیاســی و اجتماعی کشــور ایجاد کردند، شــاهد 
اهمیت این انتخابات و اثربخشــی آن در مقدرات کشــور هستند. انتخابات در کشور به 
عنوان ســازوکاری با پیش‎زمینۀ دموکراســی مبتنی بر نمایندگی، اساساً ابزاری است که 
لازم است به واسطۀ آن تلاش شود تا حتی‎المقدور اصناف مختلف مردم )اصناف قومی، 
دینی، سیاسی و غیره( بتوانند در حاکمیت توسط منتخبینشان نمایندگی شوند و صدای 

ایشان در بخش قانون‎گذاری و نظارت شنیده شود.
طبق اصل 13 قانون اساسی فقط ایرانیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی به عنوان اقلیت 
دینی شــناخته می‎شــوند و به این ترتیب در اجرای مراســم دینی‎شان آزاد هستند و در 
احوال شــخصیه می‎توانند بر طبق دین خود رفتار کنند. البته، این آزادی مقید به اصول 
استقلال، آزادی، وحدت ملّی و موازین اسلامی است و نباید به گونه‎ای باشد که اساس 
جمهوری اسلامی را نقض کند. مطابق اصل شصت‎وچهارم قانون اساسی )پس از تجدید 
نظر( »زرتشــتیان و كلیمیان هركدام یك نماینده و مسیحیان آشورى و كلدانى مجموعاً 
یك نماینده و مســیحیان ارمنى جنوب و شمال هركدام یك نماینده انتخاب می‌كنند«. 
منطق این ســهمیه‎بندی یکی بر اساس نسبت جمعیتی آن اقلیت و دیگری لزوم وجود 
حداقل یک نماینده برای اقلیت‎های کم‎جمعیت در مجلس اســت، ولو با فرض نســبت 
جمعیتی آن اقلیت به جمعیت کل، تخصیص یک نماینده ضروری نباشد. این تمهیدات 
قانونی بر اساس پیش‎فرضی از تعریف »اقلیت دینی« بنا شده‎اند که به تأمل مجدد نیاز 
دارد، به‎ویژه در مورد اهل سنّت و پیروان ادیان »شرعاً« معتبری )اهل کتاب( که نادیده 
گرفته شــده‎اند. از طرف دیگر، ژئوپولتیک قومی در تخصیص نمایندگان نیز امری است 
کــه به توجه جدی نیاز دارد و نادیده‎گرفتن آن، چه به دلیل مغفول‎ماندن و چه به علت 

لَختی در برابر تغییر، می‎تواند در خلاف جهت انسجام ملّی ارزیابی شود. 
2. اقلیتی که نیست

جمهوری اسلامی ایران آشکارا بر اساس تفسیری شیعی از اسلام طراحی شده است. در 
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قانون اساســی، اگرچه تقریباً هیچ‎جا از تشیع نام برده نشده و در همه‎جا از واژۀ فراگیر 
»اســام« یاد شده است، به‎روشنی فحوایی شــیعی در آن قابل تشخیص است. یکی از 
مبانی اصلی قانون اساســی، یعنی ولایت فقیه و نیز اشــاره به امامت و ولایت، همگی 
دلالت‎های شــیعی در قانون اساســی هســتند. مضاف بر آن، اصل پنجم صراحتاً مدل 
جمهوری اســامی را مدلی برای حکومت اسلامی در عصر غیبت حضرت ولی‎عصر)عج( 
عنوان می‎کند. برجســتگی عناصر شیعی امری واضح در تعریف هویت ملّی در جمهوری 
اســامی ایران اســت. این در حالی اســت که تعداد قابل توجهی از ایرانیان اهل سنّت 
وجود دارند که بر اســاس اصول اعتقادی‎شان طبعاً با غلبۀ تعریف شیعی از هویت ملّی 
به حاشــیۀ هویت ملّی رانده می‎شوند. اهل سنّت ایران بی‎تردید برای خود هویتی مجزا 
از هویت شــیعی تعریف می‎کنند؛ یعنی، خودآگاهی اهل ســنّت بودن در جامعۀ غالب 
شــیعی. این امر سازوکاری »طبیعی« و اجتناب‎ناپذیر است و انکار آن فقط با فشار یک 
فانتزی ایدئولوژیک ممکن است صورت بگیرد. به عبارت دیگر، نادیده‎گرفتن این هویت 
فقط می‎تواند بر اســاس تصویری از هویت ملّی ـ دینی کشــور صــورت بگیرد که امری 
خیالی )یک‎دستی جامعۀ اسلامی ایران( را بر واقعیت قالب می‎زند. اصرار بر جادادن این 
هویت در داخل هویت ملّی ـ اسلامی بدون تصدیق تفاوت هویتی، عملًا به انکار هویت 
ایشــان منجر می‎شود؛ واپس‎راندنی که بازگشــت آن می‎تواند پرهزینه و شاید همراه با 
انفجار باشد.2  اهمیت این امر زمانی بیشتر آشکار می‎شود که به موج ویرانگر مناقشات 
فرقه‎ای در منطقه، از افغانستان و پاکستان گرفته تا سوریه و عراق، توجه کنیم. واکنش 
انفجاری دیگر حرکت حوثی‎های شــیعی در یمن است که می‎توان آن را واکنش به این 
انکار هویت حوثی ـ شــیعی در یمن دانست. این نکته هم حائز اهمیت است که اگرچه 
ایران نسبت به کل منطقه از حیث درگیری‎های فرقه‎ای از امنیت و ثبات بالایی برخوردار 
بوده است، نباید واکنش‎های انفجاری ‎ـاین بار انفجارهای واقعی‎ـ به‎خصوص در مناطق 
شــرق و جنوب‎شــرقی ایران را که با هویت‎های بنیادگرایی ســنّی تغذیه می‎شوند از یاد 
برد؛ و نیز باید دانســت که منبــع تغذیۀ دیگر این واکنش‎ها همۀ سیاســت‎گذاری‎ها و 
مستثناســازی‎هایی اســت که به انکار هویت ســنّی دامن می‎زنند. آیا این واکنش‌های 

شدید نوعی بازگشت امر واپس‎رانده نیست؟ 
به نظر نگارنده، لازم است که انسجام و وفاق ملّی با اذعان و تصدیقی آشکارتر از این 
هویت دینی مستقل ‎ـیعنی هویت اهل سنت‎ـ تقویت شود. نمی‌توان اصرار کرد که اهل 
ســنّت در کشوری اسلامی و همراه با بقیه جمعیت مسلمان ]شیعی[ از حقوقی یکسان 
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برابرند و با آنها یکســان معامله می‎شــود، در حالی که به عنوان مثال همچنان در مقابل 
برپایی یک مســجد اهل ســنّت در پایتخت مقاومت‎های صریحــی وجود دارد. اگر اهل 
ســنّت در قانون و در عمل، اقلیت قلمداد نشده‎اند، پیامد این امر برابری کامل ایشان از 
نظر حقوق مدنی و سیاســی با اکثریت شــیعی ایران نبوده است، بلکه به‎سادگی نتیجۀ 
مفغول‎شدن و گونه‎ای انکار تفاوت‎های هویتی ایشان و استثنا‎کردن و محرومیتشان از 

برخی از حقوق مدنی و سیاسی بوده است که ایشان برای خود قائل‎اند. 
در کلیۀ انتخابات کشــور، با توجه به اینکه اهل ســنّت در مناطقی از کشور از اکثریت 
نســبی یا مطلق جمعیتــی برخوردارند، می‎توان گفــت که همان توزیــع جغرافیایی و 
جمعیتی نمایندگان )مجلس شورای اســامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و نیز 
شــوراهای شــهر( می‎تواند نمایندگی اهل ســنت را در این مجالس و شوراها »منطقاً« 
تضمیــن کند. اما، باید توجــه کرد که این نمایندگی همچنان نــه نمایندگی یک اقلیت 
)چراکه ایشــان در قانــون به عنوان اقلیت قلمداد نشــده‎اند(، بلکه نمایندگی منطقه‎ای 
قلمداد می‎شــود. لذا، این امر نمی‎تواند ضمانتی بــرای نمایندگی علایق و منافع اقلیت 
به عنوان یک واحد با هویت مجزا باشــد. سیاست هویت در اینجا بسیار مهم است. این 
»اقلیت با هویت اقلیت« است که به تصدیق و نمایندگی نیاز دارد و حضور اقلیت بدون 
تصدیق هویت اقلیتی، امری نیست که نمایندگی اقلیت را استیفا کند؛ یعنی، نماینده‎ای 
که رســماً علایق متفاوت یک اقلیت را، البته در چارچوب کشــوری اســامی و شیعی، 
نمایندگی کند.3 تنها به این صورت اســت که اقلیت ســنّی می‎تواند »صدای خود« را در 
حاکمیت، یا حداقل بخشــی از حاکمیت که حوزۀ قانون‌گذاری و نظارت اســت، بشنود؛ 
صدایــی که در نهایت گرایش به مرکز، به هویــت ملّی و تمایل به ادغام با هویت ملّی را 

تقویت می‎کند. 
وقتی از نظر ژئوپلتیک به پراکنش جغرافیایی اهل ســنت ایران توجه کنیم، آشــکارا 
می‎بینیم که عمده‎ترین مناطق سنّی‎نشــین در حاشــیه‎های شرقی، غربی و جنوبی و تا 
حدودی در شمال کشور قرار دارند. هر استراتژی برای جذب این هویت در هویت ملّی با 
تصدیق هویت و رأی ایشــان و ذی‎نفع‎کردنشان در حاکمیت، از جمله در مجلس شورای 
اسلامی، می‎تواند قدمی اساسی در تقویت مرزهای ملّی و ارتقای انسجام ملّی باشد. به 

این موضوع در بخش سوم همین نوشتار بیشتر پرداخته خواهد شد.
3. اهل کتابی که اقلیت نیست

صابئین مندائی ایران، قوم ـ دینی باســتانی با ســابقه‎ای بیش از دوهزارســاله )مطابق 
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بــا روایات مکتوب درون‎دینی ایشــان(، و یــا حداقل بیش از هزارســاله )مطابق منابع 
تاریخی(4 در ایران هســتند. اگرچه این نوشــتار پروای بحثی تاریخی در مورد این قوم ـ 
دین را ندارد و آن را به بررســی‎های مفصل تاریخی در این مورد ارجاع می‎دهد، موضوع 
تعییــن هویــت آنها به عنوان پیروان دینی اهل کتاب امری اســت که می‎تواند در مرکز 
توجه این نوشــتار باشد. مطابق آرای بســیاری از صاحب‎نظران، ایشان همان صابئینی 
هستند که در قرآن در عداد اهل کتاب از آنها یاد شده است، اگرچه به علت قلّت جمعیت 
این گروه و قلمرو زندگی ایشــان که در مناطقی از خوزســتان بوده است، شناخت اندکی 
از ایشــان وجود داشــته و حتی مردم محلی نیز اطلاعات روشــنی از ایشان نداشته‎اند. 
بگذریم که با انتشــار مطالعات و مطالب علمی و گزارش‎های خبری از این قوم ـ دین، 
ایشــان امروزه گروهی کمابیش شناخته‎شــده در ایران و حتی جهان هستند. همان‎طور 
که می‎دانید، این مردم در شــمار اقلیت‎های مشروع دینی در قانون اساسی ذکر نشده‎اند 
و ایــن امــر نه‎تنها در حوزۀ نمایندگی در حاکمیت، بلکه حتی در معیشــت، اشــتغال و 
زیست روزمره نیز ایشان را با مشکلات قانونی مواجه می‎کرده است. آنچه تغییر مثبتی 
در زیســت روزانه و امور دینی و اجتماعی ایشان ایجاد کرد، فتوای مقام رهبری در مورد 
ایشــان بود. مقام رهبری طی فتوایی )1375( که در دهۀ هشــتاد شمسی در جواب به 
یک اســتفتا صادر کردند، ایشان را اهل کتاب قلمداد کرده و تعامل با ایشان را مشابه با 
تعامل باقی اهل کتاب دانستند. این امر گشایش وسیعی در امور اجتماعی و دینی این 

مردم ایجاد کرد.5 
ولی از آن حیث که ایشــان همچنان در قانون رســمی کشور اقلیت قلمداد نمی‎شوند، 
هنوز کاملًا حقوق دیگر اقلیت‎های کشور را ندارند و به‎رغم تساهل و مساعدت‎ها و گاهی 
تقابل‎های مســئولان محلی، ایشان همچنان جایگاه حقوقی نامعلومی دارند. به عبارت 
دیگر، بعد از حدود بیســت ســال از اعلام فتوای عالی‎ترین مرجع حاکمیتی در کشــور، 
لختی و ســکون اجرایی، که باعث شــده است که بعد از این ســال‎ها هنوز اقدامی برای 
رسمیت‎بخشــیدن به حضور ایشان نشود، همچنان ایشــان را از حوزۀ تعریف قانونی و 

ملّی واپس می‎راند. 
کوتاه سخن اینکه در اینجا شهروندانی »شرعی« و »عرفی« در کشور داریم که »رسماً« 
از حق صدا در حاکمیت واپس رانده شــده‎اند. ســهل است حتی برای حقوق عادی خود 
نیز در تقلا هســتند. جدا از اهمیت موضوع از نظر حقوق انسانی، که خود موضوع بسیار 
مهمی اســت، و حق شــرعی ایشــان برای زندگی ذیل لوای جمهوری اســامی، از نظر 
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حاکمیت سیاســی شــاید بتوان اهمیت این مردم را نه‎فقط در تعداد ایشــان،6 بلکه به 
شناخته‎شــدن این مردم در ســطح دنیا، گسترش مرزهای قومی ایشــان به ورای ایران 
)عــراق و در دهه‎های اخیر شــکل‎گیری اجتماعات مهاجر صابئین در اروپا، اســترالیا و 

امریکای شمالی( دانست؛ به عبارتی اهمیت ایشان به لحاظ ژئوپلتیک قومی. 
4. ژئوپلتیک قومی ـ دینی و بازشناسی صدای اقلیت

ایران امروز باقی‎ماندۀ امپراتوری گســترده‌ای است که وجود قومیت‌ها و صاحبان ادیان 
مختلــف در آن امــری بدیهی و تبعی چنین میراثی اســت. لزوم بازشناســی این تکثر 
قومی و دینی امری اســت که مدّنظر تدوین‎کنندگان قانون اساســی کشــور بوده است. 
قانون‎گــذاران این بازشناســی را در حق نمایندگی اقلیت‎های دینــی در انتخابات لحاظ 
کرده‎اند. باید توجه کرد که عمدۀ اقلیت مغفول در این قانون، یعنی اهل ســنّت و حتی 
صابئیــن، به لحاظ پراکنــش جغرافیایی در بخش‎های پیرامونی و مرزی کشــور زندگی 
می‎کنند. کرُدهای ســنّی در غرب و شــمال‎غربی، بلوچ‌ها و سیستانی‎های سنّی در تقریباً 
تمام مرزهای شــرقی کشــور، ترکمن‎هــا، اُزبک‎ها و تالش‎های ســنّی در بخش‎هایی از 
مناطق مرزی شمال کشور، و نیز سنّی‎های استان هرمزگان در مرزهای آبی جنوب کشور 
در کرانۀ خلیج فارس، و صابئین مندایی، با وجود قلت جمعیت، در مناطق اســتراتژیک 
جنوب‎شرق. دو نکته در اینجا حائز اهمیت هستند: یکی برجستگی عنصر سنّی در هویت 
قومی این اقوام و دیگری گســترش مرزهای قومی ایشان به فراتر از مرزهای جغرافیایی 
کشور. با توجه به غلبۀ هویت شیعی در هویت ملّی و عدم تصدیق هویت مستقل سنی، 
ایــن وضعیت گرایش به گریــز از مرکز و فراروی از مرزهای جغرافیایی و هویتی کشــور 
را امــری اجتناب‎ناپذیر می‎کند. به این ترتیب، اگر تقویت مرزها، انســجام ملّی و ثبات 
سیاسی در دستور کار باشد، تمهید راهبردهایی برای تقویت گرایش‎های معطوف به مرکز 

می‎بایست در دستور کار قرار گیرند. 
تضمین نمایندگــی این اقلیت‎ها و حضور صدای واضح ایشــان در مجالس انتخابی 
کشــور یکی از راهکارهایی اســت که می‎تواند گرایش به مرکز را در این قومیت‎ها تقویت 
کند. برخی تأکید بر حقوق شــهروندی را بدون توجــه به آگاهی )هویت( دینی و قومی 
مردم بهترین راه نمایندگی مردم در حاکمیت می‎دانند. به عبارتی، اگر همۀ آحاد جامعه 
شــهروندانی با حقوق یکســان قلمداد شــوند، دیگر مفهومی از اقلیت نخواهیم داشت 
)Akhbari and Zolfeghari, 2010( و تبعــاً لزوم لحاظ‎کردن صدای اقلیت در انتخابات 
هم منتفی خواهد بود. به نظر نمی‎رســد چنین نســخه‎ای برای کشــوری مانند ایران که 
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رســماً و عملًا حقوق شهروندیِ اقلیت تابعی از وابســتگی دینی ایشان قلمداد می‎شود 
و منافع متعارض قومی ـ دینی آشــکارا در کار هســتند، کارآمد باشد، مضاف بر اینکه با 
اقلیت‎های تصدیق‎نشــده‎ای مثل اهل تســنّن و صابئین مندائی و پراکنش جغرافیایی 
اقلیت‎هــا در مناطــق مرزی، این امر را حتــی خطیرتر نیز می‎کنــد. راه دیگر نیز تصدیق 
اقلیت‎ها و تعبیۀ راهکارهایی برای شنیده‎شــدن صدای ایشان در حاکمیت و به‎ویژه در 

مجلس نمایندگان است. 
نکته اینجاســت کــه به‎رغم وجود برخی نمایندگان ســنّی‎مذهب در مجلس شــورای 
اســامی، ایشــان رســماً به عنوان نمایندگان علایق و منافع اهل تســنن وارد مجلس 
نمی‎شــوند. همان منطقی که نمایندۀ اقلیت‎های دینی مذکور در قانون اساسی را ایجاب 

می‎کند، لزوم نمایندگان اهل تسنّن ایران را هم ایجاب می‎کند. 
صابئیــن مندایــی نیز پیــش از این تنهــا به دلیل گنجینــۀ متون دینــی و به لحاظ 
زبان‎شناســی مورد توجه برخی محقّقان عمدتاً غیرایرانی بوده‎اند. امّا، انقلاب اســامی 
در ایــران، جنگ بین عراق و ایران و نیز جنگ‎هــای اول و دوم خلیج‎فارس و ناآرامی‎ها 
و بی‎ثباتی‎های عراق باعث مهاجرت گســتردۀ این مردم به کشــورهای دیگر شده است. 
این امر توجهاتی را به این اقلیت ناشــناخته جلب کرد و امروزه علاوه بر اینکه محقّقان 
متعــددی جنبه‎هــای مختلف تاریخ و فرهنــگ این مردم را پژوهــش می‌کنند، حضور 
اجتماعات ایشــان در جوامع غربی نیز باعث توجه به سنت‎های فرهنگی این قوم و نیز 
وضعیت ایشــان از حیث حقوق بشر شده اســت. این در حالی است که کنار دست ما در 
داخل ایران، این اقلیت قومی ـ دینی که هیچ منع شرعی برای ورود به عرصۀ بازشناسی 
رســمی ندارند، همچنان زندگی را در حاشیۀ قوانین ادامه می‎دهند و همان‎طور که گفته 
شــد، ســوای وظیفۀ اخلاقی و انسانی و حتی شــرعی، و به‎رغم اهمیت استراتژیکشان 
از حیث ژئوپلتیک )مرزنشــینی( و نیز برجسته‎شدن در ســطح جهانی به عنوان نمادی 
از وضعیت حقوق بشــر در داخل کشــور، اقدامی برای تثبیت و بازشناسی حقوق ایشان 

صورت نگرفته است.
5. مخلص کلام و پیشنهاد

گمان نمی‎کنــم اینکه اگر اقلیتی وجود دارد باید حقوق فرهنگی، قانونی و مدنی‎اش به 
رســمیت شناخته شود، امر مناقشهپذیری باشــد. اهل سنّت هویت دینی )خودآگاهی( 
متفاوتی از اهل تشــیع دارند و اســتفاده از واژه‎های فراگیری مثل اسلام برای پوشش 
هم شیعه‎ها و هم سنّی‎های ایران، فقط تحمیل یک فانتزی7 بر واقعیت اجتماعی ایران 
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است. از دیگر سو، اقلیتی دینی مثل صابئین مندائی نیز اگرچه منع شرعی و عرفی برای 
رســمیت یافتن ندارند، همچنان در حاشیه‎های حقوقی و هویتی کشور زندگی می‎کنند. 
تداوم تأخیر در به‎‎ رسمیت‎شناختن و اعطای حقوق شرعی و قانونی این اقلیت‎ها چیزی 
اســت که به تأمل نیاز دارد. تحقّق این رسمیت، تخصیص نمایندۀ ویژه به این اقلیت‌ها 
در مجلس شورای اسلامی است. حتی، با توجه به پراکنش جغرافیایی این اقلیت‎ها، که 
عمدتاً در مناطق مرزی هســتند، تخصیص نمایندگانی بیشتر از نسبت جمعیتی ایشان 
بــه منظور تقویت صدای ایشــان در مجلــس و نیز تقویت گرایش بــه مرکز نیز می‎تواند 
موضوعی قابل بررسی باشد. نقطۀ شروع برای تحقّق این امر نیز می‎تواند گشودن گفتمان 
»نمایندگی اهل ســنت و نمایندگی صابئین مندائی« در ادبیات سیاسی دولت باشد که 

با اقدامات عملی مثل تهیۀ لایحه و تصویب قانونی دنبال شود.
مانــع اصلی، فاصلۀ بین شــناخت و اقــدام عملی برای تصدیق هویت مســتقل این 
اقلیت‎هاســت. این همان ایستایی و ســکونی )Inertia( است که حتی به‎رغم اذعان به 
واقعیــت، بــا نوعی ایدئولوژی بدبینانــه )Cynic( هر اقدامی بــرای رویکرد جایگزین را 
پیشــاپیش نافرجام می‎داند. به نظر می‎رســد که تغییر در این رویکرد خواهان یک ارادۀ 
سیاســی و ایجاد سرمشــق گفتمانی حاکمیتی اســت که تغییر و دادن صدا را تســهیل 
کــرده و حتــی مطالبه کند.8 به نظر نگارنده، تعلل بیشــتر در این امر نه الزاماً ناشــی از 
دغدغه‎های »امنیتی«، بلکه ناشــی از اصرار بر یک فانتزی است که حاصل آن واپس‎زنی 
واقعیات است. واقعیاتی که مانند هرآنچه پس رانده شود، دیر یا زود، با شدتی غیرقابل 
پیش‎بینی برمی‎گردد؛ کمااینکه خشونت و بی‎ثباتی‎های فرقه‎ای که می‎توان آنها را ناشی 
از تغافل‎هــای ایدئولوژیک و واپس‎رانی‎های تاریخی دانســت، امــروزه کل منطقه را به 
تشــنج کشانده‎اند؛ تشنجی که ایران، هم به لحاظ جغرافیایی و هم اجتماعی، در لبۀ آن 

قرار دارد. 

پی‎نوشت
1. یا همان کلبی‎مسلکی

2. دیرزمانــی از ایــن موضوع نمی‎گذرد که تــرکان جوان در ترکیۀ نوین، کرُدهــا را با فانتزی ایدئولوژی 

پان‎ترکــی، تُرک‎های کوهســتانی نامیدند. واپس‎راندن واقعیتی )هویت مســتقل قومی( که حداقل تا 

به امروز همچنان جبهۀ جنگی ‎ـگاه سیاســی وگاه کاملًا نظامی‎ـ گشــوده در برابرتمام دولت‎های ترکیۀ 

مدرن قرار داده است.

		      انتخابات و اقلیت‎های مغفول: صدا و ژئوپلیتیک قومی و دینی / مهرداد عربستانی	    



	 	 	 	ایران در آستانۀ انتخابات                290

3. آمار دقیقی ازتعداد اهل سنّت در ایران موجود نیست. اصولًا، در سرشماری‌ها نیزگزینه‎ای برای تمایز 

اهل تشــیع از اهل ســنّت وجود ندارد و فقط به اظهار یکی از دین‎های رسمی، یعنی اسلام، مسیحیت 

)به تفکیک ارمنی، آشــوری و کلدانی و سایر مسیحیان(، کلیمی و آئین زرتشت، برای وابستگی دینی 

اکتفا شده است. این خط مشی در سرشماری نیز از تبعات غفلت از وجود یک هویت سنّی است.

4. نگاه کنید به: Arabestani, 2012؛ Lupieri, 2008؛ عربستانی، 1384 )تجدید چاپ 1388(، 
1390

5. باید توجه داشــت که جمعیت صابئین مندائی در عراق از ایران بیشــتر است و ایشان در عراق اصولًا 

به عنوان یکی از ادیان رسمی کشور شناخته شده و از حقوق مدنی برخوردار بوده‎اند، اگرچه ناآرامی‎های 

دهه‎های گذشته درعراق سخت زندگی این اقلیت کوچک وآسیب‎پذیر را تحت‎تأثیر قرار داده است. 

6. هیچ آمار رسمی از جمعیت ایشان موجود نیست. برآوردها حاکی از حدود 10000 نفر صابئی در ایران 

است، هرچند برآورد خود ایشان به حدود 20000 نفر می‎رسد.

7. فانتزی یا Fantasme در آرای لکان در تفســیر فروید، تصویری است که در برابر درک مستقیم از امر 

.)Evans, 1996: 60-61( دهد‎ایستد و آن را مطابق با تمایلی ناآگاه تغییر می‎واقع می

8. در شــهریور 1394، پس ازحدود 37 سال از تأســیس جمهوری اسلامی ایران، آقای صالح ادیبی به 

عنوان نخســتین سفیر اهل ســنت ایران، از میان بیش از 90 سفارتخانۀ ایرانی درکشورهای مختلف، به 

عنوان ســفیر ایران در ویتنام و کامبوج منصوب شــد. این اقدام که در دولت آقای حسن روحانی شکل 

گرفت، اگرچه اکنون بیش از هرچیز ممکن اســت عملی نمادین قلمداد شــود، می‎تواند طلیعۀ تغییر 

گفتمان حاکمیتی به نفع مشارکت واقعی اهل سنت در حاکمیت و تقویت گرایش به مرکز باشد. آقای 

ادیبی در مصاحبه‎ای با اشــاره به این انتصاب ابراز کرد: »مخالفان نظام که همواره روی بحث اقلیت‌ها 

مانــور می‌دهند، از برخی اتفاقات داخلی بهره‌بــرداری تبلیغاتی می‌کنند؛ از جمله اینکه نیروهای نخبۀ 

اهل ســنت یا کرد عهده‌دار مسئولیت‌های مهم نمی‌شوند. اما، با این اقدام دولت یازدهم آنها به نوعی 

خلع ســاح و دچار شــوک شدند، گویی اصلًا انتظار چنین اقدامی را نداشــتند. اینکه یک چهرۀ علمی 

دوســتدار نظام و انقلاب، اهل ســنت و کرد سفیر ایران در دو کشــور خارجی شود، برای آنها گران تمام 

شده است« )ادیبی، 1394(.
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